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چند سال پيش نويسنده اين كتاب به هنگـام تماشـا يـا بهتـر بگـوييم      
هـاي آن   ضمن كاوش در كليساي (نتردام) در يكي از زواياي تاريك برج

بـر يكـي از ديوارهـا كنـده بـود       را كه دسـتي عميقـاً   A'NALKH ي هكلم
مزبـور   ي همشاهده كرد. در اثر مـرور ايـام غبـار سـياهي بـر روي نوشـت      

دوران قرون وسـطي را   ي هالخط آن خاطر نشسته و سياق نگارش و رسم
  كرد. زنده مي

مبهم و اسرارآميز با چنان ظاهر مشئوم و منحـوس چـه    ي هاين كلم
كتاب كوشيد تا به راز اين معما پـي بـرد. از    ي همعنايي داشت؟ نويسند

 اي پيش از آن كه براي هميشه جهـان را وداع  كجا معلوم كه روح آزرده
  گويد بر جبين اين كليساي كهنسال داغ گناه يا نكبتي نزده باشد؟

اند  و يا تراشيده ديوارها را سفيدكاري نموده از آن پس تاكنون بارها
مزبور به كلي از بين رفته اسـت. مـدت دويسـت     ي هنبشت و اينك سنگ

تاريخي قرون وسـطي چنـين رفتـار ناشايسـتي      ي هسال است كه با ابني
كشـد و   كنند. كشيش گچ مي ها را مثله مي داخل آن شود. از خارج و مي

جـا بـه سـوي     سيده و همه را به يـك گاه مردم سر ر تراشد آن معمار مي
  كشانند. تباهي مي

كه اسرارش از پرده برون افتد،  مزبور پيش از آن ي هاز اين قرار نوشت
  محو و مبهمي از آن بر ذهن مؤلف باقي ماند. ي همحو شد و تنها خاطر

نقـش زده  » نتـردام «كسي كه اين كلمه را بـر ديـوار بـرج كليسـاي     
او هـم بـه دنبـال وي     ي هبربسته و نوشتچندين قرن پيش از جهان رخ 

  ناپديد گرديده، پايان عمر كليسا نيز بسيار نزديك است.
تحرير درآمـده   ي همزبور به رشت ي هنبشت سنگ ي هكتاب حاضر دربار

  است.
  »ويكتور هوگو«

   1831مارس 
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  تالار بزرگ
  

  

سيصد و چهل و هشت سال و شش ماه و نوزده روز پيش اهالي پاريس 
شـهر قـديم و جديـد و كـوي      ي هبه صداي زنگ كليساها كه از سـه منطق ـ 

  خاست از خواب بيدار شدند. دانشگاه برمي
در تاريخ بـه   1482ژانويه سال  6هيچ روزي از سال چون روز  ي هخاطر

ناقوس كليساها و ازدحام كاسـبكاران در پـاريس    ي هغلغل جاي نمانده است.
ــود؟ در آن روز از حملـ ـ   ــه ب ــراي چ ــبح زود ب ــا   ي هاز ص ــا) و ي (پيكاره

جمعي اشراف و يا عصيان طلاب مـدارس در   (بورگينيون)ها و يا شكار دسته
خبري نبـود،  » حضرت پرصولت پادشاهي اعلي«فرمايي  تشريف و يا» آلاس«

زدند، سـفير   بري را نيز به حكم دادگستري پاريس به دار نمي زن يا مرد جيب
كه متداول قرن پـانزدهم بـود وارد    اي نيز با دبدبه و كبكبه خاص، چنان بيگانه

 1»فلاندر«شد چون كه همين دو روز پيش براي آخرين بار سفير  پاريس نمي
و شكوه تمام براي مذاكره در امر ازدواج وليعهـد بـا مارگريـت فلانـدر      فرّ با

نيـز بـراي خوشـايند پادشـاه،     » بوربـون «وارد پاريس شده و جناب كاردينال 
وار شـهردار فلامانـد نشـان داده     صورت خوشي به اين جار و جنجال دهاتي

رايي نمود، حتي جناب از مهمانان در مهمانسراي بزرگ بوربون پذي بود. عالي
هـاي گرانبهـايش و در و    كه رگبار ناگهاني خسارت زيادي بـر قاليچـه   از اين

  ديوار كاخ وارد ساخته بود خم به ابرو نياورد.
                                                           

نام سرزميني است در شمال شرق فرانسه و جنوب درياي شـمال و در   Flandra. فلاندر 1
   دهد. حال حاضر دو ايالت از ايالات بلژيك را تشكيل مي


